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  عبادات در آثار سعدیی نشانه ها تبیین

 با نگرش بر آيات و روايات
 *ساداتی عدنانی فاطمه

 دهاقان واحد اسلامی آزاد .دانشجوی دکتری رشته تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه*

 fatemehadnani87@gmail.com الکترونیکی: پست 

 

 چكیده

با الهام از ادبيات عرب بر قدرت و شكوه خويش افزود و با برچيدن  ،ي طولاني و پربار ادبي خويشزبان فارسي با سابقه

ي عظيمي از فرهنگ و علوم اسلامي را به نيكوترين مرواريدهايي از اقيانوس لايتناهي معارف قرآني و احاديث،گنجينه

رش بر آيات و در آثار سعدي با نگ عبادات از يينشانه ها تبيينهدف از پژوهش حاضر  وجه در خويش ذخيره نمود.

 تأثيرات وي ازتحليلي است. در اين پژوهش سعي شده است  -روش اجراي پژوهش به صورت توصيفي .روايات است

  .دوقرآن و روايات بادقت نظر اديبانه و با ذكر شواهد نشان داده ش

ي آميخته و با داستانهاييكي از انديشمنداني كه با قلم نقش آفرين و سخن شهدآسا دين و حكمت و اخلاق را به هم 

ي قبول خاطر آوازه كههنري گوناگون در مواعظ و حكمت  آفريده، سعدي شيرازي است.هاي جلوه سرشار از عبرت؛

داند و از توجهش بر آيات و روايات مي خود و دست به دست شدن سخن شكر بارش را اتصال و اتحاد به عالم قدس

ي شعر و سعدي طراز آيات و درّر الفاظ را برگستره رود.مده است و به كجا ميداند از كجا آبه درستي مي ،آيدبرمي

 در سازد.در پي و پيوند عبارات خود جاري مياي نشاند و با برداشتها، معاني تنزيل را چون نشئهنثر خويش مي

 مي توان به اين نتايج رسيد كه: اين پژوهش نكات ازمجموع 

انساني را در قالب زيباترين الفاظ به سادگي و به گستردگي و مكرر بيان كرده و با سعدي انديشه هاي الهي و -1

 پندهاي مصلحانه و گاه واعظانه سعي در تبديل اخلاقيات دارد و معمولاً پندهايش دستوري نيست.

ضامين م وقتي به آفرينه هاي هنري و فكري سعدي نظر مي افكنيم شاهد وحدت اضداديم و اين نشانگر جاودانگي -2

 آسماني سعدي است.

آن است كه ميراث  سعدييرمز توفيق و گيرند مي شكل ما انتخاب با بيشتر و است متغير اخلاقي هاي ارزش -3

امور خوب را به طور غير مستقيم برجسته مي نمايد تا امور  ودست داشته  فكري و هنري گذشتگان را به خوبي در

ديگران است و حتي گاه خود را آلوده دامن معرفي مي كند تا شايد براي ما   بد را نفي كند، گاه راوي انديشه هاي 

 عبرتي باشد.

ر منزل وي با آنچه امروزه فلسفه ي سياسي ناميده مي شود پيوندي يبين حكمت سعدي و سياست مدن و تدب-5

ت و نجات انساني است دارد. و هدف سعدي با توجه به اخلاق الهي، فردي و اجتماعي رفاه و سلام ناگسستني وجود

 .مي نگرد و آن همخواني انسان با محيط است 1او در آثارش بيشتر به اخلاق عملي

 روايات و سعدي، آياتحكمت و اخلاق، ، عبادات واژگان کلیدی:  
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 مقدمه-1 

در قلمرو شعر كهن فارسي، نخستين موضوعي كه از لحاظ ارزشهاي اخلاقي اسلام، حائز اهميت فراوان است، 

يكتاپرستي و اعتقاد به توحيد است كه غالبا با فروتني عابدانه توسط گويندگان فرزانه و پاكدل ما اظهار شده  انديشه

در بيشتر آثار منظوم كهن فارسي، موضوع خداپرستي و بحث صفات جلال و جمال خداوند به گونه اي  .است

ل بر اص« اول العلم معرفة الجبار»عتقاد به اين كه: شده و شاعران موحد و حقيقت جوي گذشته، با ا هنرمندانه مطرح

اشارتها و تاكيدها كرده و با بهره وري از سرمايه بلاغت خويش به اثبات وجود پروردگار و توصيف  و آغاز دانش ورزي

نظم و عظمت جهان هستي پرداخته و به رغم شيوه هاي خشک فلسفي و كلامي، با تنوعي  مظاهر صنع او و بيان

خردها را ارضا مي كند و هم احساسات پاک را برمي انگيزد، افكار خويش را درباره آفريدگار  و نحوه اي كه هم دلپذير

  .(493:ص1331)مصفا،زيباترين تعبيرات به نظم كشيده اند جهان و اهداف آفرينش به

يه ارزنده پيامبر اكرم صلي الله علاز ويژگيهاي آثار گذشتگان ما كه حاصل اعتقاد راسخ آنان به خداوند است اين كلام 

هر كار مهمي كه با نام خداوند آغاز نشود   «كل امر ذي بال لم يبدء فيه ببسم الله فهو ابتر»مي باشد كه فرمود:  وآله

مشاهده مي شود كه همه شاعران حقيقت جوي و از (. 4223-4225ق.ش 911سيوطي، ) ناتمام خواهد بود ناقص و

 :مبارک خدا و ستايشهاي حكمت آميز آغاز كرده است آثار خود را با ياد و نام آن جمله سعدي شيرازي

 آفرياااااد جاااااان كاااااه خااااادايي بناااااام
 
 
 

  

 انجمني سعدي مقالات بي 

 

 

 

 آفرياااااد زباااااان انااااادر گفاااااتن ساااااخن

 
 دسااااااااتگير بخشاااااااانده خداونااااااااد

 

 كااااااريم خطااااااابخش پااااااوزش پااااااذير 

 
ديع نظم و نثر ب قدر اول آسمان ادب ايران است كه مشرف الدين مصلح بن عبدالله سعدي شيرازي يكي از ستاره هاي

واقع  و در (33: ص1343)يوسفي، را به اعلي درجه فصاحت رسانيد و بهتر نمونه بلاغت را بدست داد  ياو زبان فارس

 مفاد اين بيت را كه خود فرمود:

 اماااااروز كنناااااد نماااااي كشاااااور هفااااات

 

 

 

 

 

 

 انجمنااااااي سااااااعدي مقااااااالات بااااااي

 
 ذوق و ادب قرار داد.هر عصر مقبول اهل و در 

 تأليف كرده و گفته است: 455ي بنا به دلالت بيتي از بوستان كه آن را در سعد

 رفااااات هفتااااااد باااااه عمااااارت كاااااه اي الا

                

 

 

 رفاات باااد باار كااه بااودي خفتااه مگاار

 

 
هق تولد يافته باشد و اگر سميت ديگر را  525در صورتي كه اين بيت را خطاب به خود گفته باشد بايستي در سال 

 كه در گلستان آمده و عبارت ازين است:

 خاااااااوابي در و رفااااااات پنجااااااااه كاااااااه اي

                       

 

 

 درياااااابي روزه پااااانج ايااااان مگااااار

 
سروده و خطاب به خويشتن گفته است، ملاک قرار دهيم، تاريخ تولدش حدود  454در تاريخ تأليف گلستان يعني  

 خواهد بود. 414سال 
كه  امام بزرگواري ;شيخ اجل سعدي شيراز، به رهبران اسلام، بويژه اميرمؤمنان امام علي عليه السلام تاسي مي كند   

يكه تاز ميدان ادب و سخنوري است و ديباچه نهج البلاغه شريفش با چنين كلماتي نغز در ستايش خداوند و  خود

الحمدلله الذي لايبلع مدحته القائلون ولايحصي نعمآءة العادون... سپاس »نعمتهاي بيكران او آغاز شده كه  وصف

سزاست كه ستايش گويندگان تا آخرين حد مبالغه وصف كمالش را كفايت نكند و روزي خواران از  خداوندي را

 ...بي پايانش عاجز باشند و هر چه كوشند، يک از هزار آنها را سپاس نتوانند شمارش نعمتهاي
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شعر زير شاهكاري خلق كرده كه از لحاظ زيبايي و شكوهمندي چونان تابلوهايي نفيس و رنگين است سعدي در 

نقاشي هنرمند با قلم سحار خود بدانها جان بخشيده و در معرض ديد صاحبدلان هوشياري قرار داده است كه  كه

 «:هر ورقي دفتري است معرفت كردگار»نظرشان  در

از بهر عبرت  تركيب آسمان و طلوع ستارگان چندين هزار صورت الوان نگار كرد كائناتآن صانع قديم كه بر فرش  ...

الوان نعمتي كه نشايد  خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد بحر آفريد و بر و درختان و آدمي نظر هوشيار كرد

قطره دانه درر شاهوار وز  از چوب خشک ميوه و در ني شكر نهاد اسباب راحتي كه نشايد شمار كرد سپاس گفت

بستان  اجزاي خاک مرده به تاثير آفتاب تا فرش خاک بر سر آب استوار كرد مسمار كوهسار به نطغ زمين بدوخت كرد

لال است در  ... هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد توحيدگوي او نه بني آدمند و بس ميوه و چمن و لاله زار كرد

    (499:ص1331)مصفا،.كرم كه نهان آشكار كرداز غايت  دهان بلاغت زبان وصف

سعدي اين منادي توحيد، گاه از زبان پرندگان، گلها، گياهان و ساير موجودات كه همگي ستايشگر ذات حق هستند 

 (23ر /)سوره نو « يسبح لله من في السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته و تسبيحه»تعبير قرآن  و به

 :هشياري بخش و عبرت آموز در قابل اشعار زيبا آورده استسخناني 

 اساااات دل خداونااااد تنبيااااه همااااه آفاااارينش

 

 

 

 اقاااارار خداونااااد بااااه ناااادارد كااااه ناااادارد دل

 
 تساااابيحند در همااااه درختااااان و دريااااا و كااااوه

 

 اسااارار ايااان كناااد فهااام مساااتمعي هماااه ناااه 

 
 گويناااد ماااي ساااحر مرغاااان كاااه هسااات خبااارت

 

  باااردارآخاار اي خفتااه سااار از خااواب جهالاات  

 

 پاايش در غفلاات ساار بنفشااه چااو آخاار كااي تااا 

 

 بياادار ناارگس و خااوابي در تااو كااه باشااد حيااف 

 
  (499ص:1331)مصفا، 

 بيرون قاعده اين از نيز انسان عبادي اعمال دارد، خاصي پيامد و آثار دهد، مي انجام انسان كه كاري هراز آنجا كه 

 وزه،ر نماز، نظير او عبادي اعمال كه بفهمد ميتواند خوبي به انسان كه هايي راه از يكي گفت توان مي لذا. نيست

 جان و روح در او اعمال آيا ببيند كه است اين نه، يا است گرفته قرار خداوند قبول مورد او ديگر عبادت هر و زكات

 شدن ولقب به توان مي آساني به انسان جان در عبادت تأثير اندازهبنابراين با  نه؟ يا است كرده ايجاد معنوي اثري او

 .(1332)مطهري، شود مي مسلط خود به و كند مي نزديک خدا به را انسان كه است آن عبادت اثر اولين و برد پي آن

 ورزي  زكات، زهد روزه، قرآن، نماز، تلاوت: همچون تاعباداز ي يهانشانه گرفتننظر با در  حاضردر پژوهشاز اينرو 

غزليات، مواعظ، رسايل و...( استخراج شده و  با كمک گرفتن  بوستان، كتاب كليات سعدي شامل )گلستان، مجموع  از

ردد گميو ديني حفظ   عباديآيات و  احاديث در حد بضاعت مورد تحليل قرار گرفته،كه با فرا گرفتن آنها فرهنگ 

با آموزه هاي  را تمدن اجتماعي و فرهنگي بتوانو هرچه بهتر درک و تحليل بهتر اشعار و آيات،كمک نموده  و تا به

در آثار سعدي مقبول خاطر اهل تحقيق و  ادبيو اينک اميد آن دارد اين بررسي  كردپايه ريزي  ديني و عبادي

 سليمانان ادب و فرهنگ قرار گيرد.

 بیان مسأله-2

نفس انسان دوستي يک لطيفه ي انساني است به همراه نوعي تفضل رباني. همين معني از سويي نمودار يک جهان 

بيني خاص است، زاده ي روح هاي قوي؛ و بالاخره دست رنج واقعي مظلومان جهان در برخورد با تجارب عمده اي 

وع بزرگان است كه مردم دوستي و خدمت كه در مسير حيات تحصيل مي كنند و عنوان مي سازند سعدي از همين ن
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به خلق خداي را با لطيفه اي ديگر كه مستلزم معرفت آدمي به خداي بزرگ است،قرين مي سازد. همين معناست 

 :و مي گويد .(233: 1321)سياقي،كه در واقع مردم دوستي را با خدا پرستي ارتباط مي دهد

 بخشااااد تااااو باااار خااااداي كااااه خااااواهي

 

 ويينكااااا كااااان خاااااداي خلاااااق باااااا 

 (54، ص1گلستان، باب) 

 اساااات بخشااااايش بنااااده آن باااار را خااادا

 

 اساااات درآسااااايش وجااااودش از خلااااق كااااه 

 (244، ص2بوستان، باب) 

و وجهه ي روابط عابدانه و عاشقانه ي انسان با ذات احديت  اسلامي عبادت يكي از وجهه هاي عالي و دور پرواز ادبيات

ن و يا آتش را مي پرستيدند مردمي ساخت كه مجردترين معاني و رقيق ترين است. اسلام از مردمي كه بت يا انسا

انديشه ها را در مغز خود جاي دادند. عبادت به هوش آورنده ي انسان و بيدار كننده ي انسان است. عبادت، انسان 

 (.21: 1345)غفوري،غرق شده در اشياء را از اعماق درياي غفلت ها بيرون مي كند

با كمک گرفتن از آيات را  زهد ورزي،زكات، روزه، نماز، مانند تلاوت قرآن نشانه هاي عباديين پژوهش در ابنابراين 

استاد شيراز زبانزد عام و  يپروري و بشر دوستانهگيرد، از آنجا كه تعاليم انسانميو احاديث مورد فحص و بحث قرار 

آن روز خود ي بنگرد و همانگونه كه سعدي در جامعهتواند با ديدي خاص به اين آثار ميخاص است هر صاحب نظر 

پرداخته است، امروز نيز آثارش با توجه به تنوع  با استفاده از رفتار عبادي به عنوان مصلحي بزرگ به ارشاد اخلاقي

ريزي پياخلاقي  و سياست راستين  رفتار عباديتواند سدي محكم بسازد كه بر مباني ميحكايات و جامعيت آنها 

تواند پيوندي ميان تمدن دير زيسته و شكوهمند گذشته و پيشرفتهاي صنعتي و اجتماعي امروز ميد؛ اين جستار شو

به نمايش بگذارد و در راه خدمت به فرهنگ به عنوان تكليفي ملي و ديني باب هدايت را با همت و حميت بسوي 

 ،سعدي ديده شده استي هايي در فرهنگ جامعهرويافراد بگشايد و نسل فعلي را به فعاليت آغازد و اگر احياناً كج

از اينروبا توجه به مطالب گفته شده در پژوهش حاضر به در اين موارد آگاهي حاصل شود تا سره از ناسره جدا گردد.

يات و آ ا توجه بهب در بيان نشانه هاي عبادات در آثارشسعدي  نگاهطرز دنبال پاسخگويي به اين سوال هستيم كه 

 است؟ چگونهث احادي

 :پژوهشاهمیت و ضرورت -3

ادبيات فارسي دري از همان آغاز پيدايش و توسعه ي خود ادبياتي اسلامي محسوب مي شود كه اين سيطره بر مبناي 

فطرت و خرد است و همان گونه كه رهبران اسلام خود پيشوايان سخن مي باشند، سعدي نيز سعي نموده است 

محور را به ادبيات خدا محور و هدايتگر نزديک نمايد. فرد محوري او نيز جهت رسيدن به ادبيات فرماليستي و هنر 

 .يک غايت اجتماعي است

 انديشه ، ميتوان گفتاي بچينيم او خوشهآثار اين حكيم فرزانه و معلم يگانه را مرور كنيم و از خرمن پربار انديشهاگر 

 آموزه تا يافت فرصتي آرامش دوره در شيخ .جايگاه ممتازي دارد سعدي براي كاستن از آوار مشكلات ما اثربخشي و

ه توجه به اين نكته ك .دارد تقديم مخاطبين به نثر و نظم به حكمي و اخلاقي هياتي در را خود گرانبهاي تجارب و ها

اين داروي و  اخلاقي و پذيرش سخنان پندآميز براي همگان تا حدي دشوار مي نمايدعبادي و اصولا تفهيم مباحث 

تلخي است كه مي بايد با فني سنجيده به خورد اهلش داد. لذا سعدي ظاهر تلخ حقيقت را با سخناني مانند شكر 

 ؛ مي پوشاند تا پذيرفته هر بد پسندي شود

اي سعدي با جامعه نزديک بوده از هر چمن سمني چيد و از هر دهن سخني شنيد و از هر خرمن خوشهنظر به اينكه 

و اين سب ه او با سفرهاي جهاني مظاهر جمال ملل را ديده و با سفرهاي دروني مظاهر جلال را دريافت گردآورد.

ازاينرو ضرورت جستجوي  نشانه هاي عبادي و اخلاقي را در گفتار نيكو و نغز  نگرش هاي متناقص و متفاوت شده، 

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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 را هرچه بهتر نشانمعلم دلسوز بشري  جايگاه مهذب استاد اخلاق وسعدي بيش از پيش مشخص مي شود. تا بتوان 

 دهيم.به قضاوت و نقادي اهل هنر قرار  را اووچهره معنوي  داد

 پژوهشپیشینه -4

در موضوع مورد مطالعه به شكل مستقل تاكنون پژوهشي انجام نشده است.اما بي شک بوستان وگلستان سعدي را 

 قرآن كريم الگوي »و به گفته دكتر مهدي محبتياند بشمار آورده از رفتار هاي اخلاقي و عباديالمعارف بزرگ هداير

 .«وع ديگر از قرآن الهام گرفته استاخلاق بيش از هر موضي اصلي در آثار سعدي است و وي در طرح فلسفه

 (31/1/23)روزنامه رسالت، 

كتر ه دكاشاره شده است، چناندر كتابهايي نيز كه برآثار سعدي نوشته شده به صورت موردي به برخي از مسائل 

سعدي نه حكيم است و نه عارف فقط شاعر است و شاعر واقعي مخصوصاً شاعر آدميت است » گويد:ميزرين كوب 

 .(3: 1349زرين كوب،)«ه عشق و اخلاق مايه افتخار اوستك

 . در حالي كه سعديايم در اين مورد تک نگاشت جامع و مستقلي نگارش نشده استاما تا جايي كه ما جستجو كرده

 دارد:ميگلستان هدف خود را از اين تصنيف چنين بيان ي در پايان ديباچه

 «حوالت با خدا كرديم و رفتيم مراد ما نصيحت بود و گفتيم»

 (34)گلستان: 

 هدف پژوهش-5

 در آثار سعدي با نگرش بر آيات و روايات است. تبيين نشانه هايي از عبادات-1 

 پژوهش سوال-6

 است؟ چگونهآيات و احاديث  ا توجه بهب در آثارش نشانه هاي عبادات در بيانسعدي  نگاهطرز -1  

 پژوهش  فرضیه-7

 در آثارش داشته استكه سعدي به عنوان رهبري موثر و با فضيلت نگاهي ويژه به آيات و احاديث  بنظر مي رسد-1

بسياري از مشكلات ي ريشهو اخلاقي هاي عبادي رفتارگيري از بهرهمي خواهد با  ملت براي اجراي صلاح ملک و و

 اجتماعي و فرهنگي پديدار گردد.

 مبانی و مفاهیم پژوهش-8

م كه صاحب سبک و مسلک و ابتكارند و از مرحله تقليد گذشته اند، را برگزينيي استاداناگر در تاريخ ادبيات بخواهيم 

سعدي در اقسام شعر طبع آزمايي كرد و الحق در هر يک خوب از بدون ترديد يكي از آنان سعدي شيرازي است.

عهده برآمد. قصايد سعدي به سبک متقدمان ولي معمولا روشنتر وساده تر و بي تكلفتر است وموضوع آن نعت خداوند 

 و پند واندرز و حكم و مرائي و مدايح است.

اهد مناسب است. در ضمن عبارت كه تاثيري از مزاياي نثر سعدي كه در گلستان جلوه گر است آوردن اشعار شو

كند و معني آيات و بيناٌت را با نظم شيوايي خاص به سخن او مي بخشد بخصوص آنجا كه استشهاد از قرآن كريم مي

 روشن مي سازد.

اساس تأثير پذيري سعدي از قرآن، استعمال مستقيم نيست؛ بلكه بنياد آموزه هاي قرآن را در آفرينش فضاي اشعار 

و حكايت ها به كار مي گيرد و بنيان هنري وي بيش از هر چيز، مديون قرآن است. نوع جمله بندي ها، تمايل به 

سجع و فاصله و حتي آهنگ جملات وي، مشابه قرآن است. تسلط سعدي بر آيات و احاديث، عامل ديگر رويكرد 

؛ زيرا  اي مختلف قرآني اشاره شده استمورد در آثار سعدي به داستان ه 1211قرآني آثار سعدي است. بيش از 
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 داستان، امكان تعبير پذيري، فضا سازي و جذابيت دارد و به همين دليل، مورد توجه سعدي قرار گرفته است

 . (4:ص1342)شكورزاده،

 

 

 سعدینشانه های عبادات در آثار-9

 تلاوت قرآن-9-1

    (213/3)                                                          . أَنْصِتُوا لَعَلَّكمُْ تُرْحَموُنَوَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ 

 شود، گوش بدان فرا داريد و خاموش مانيد، باشد كه بر شما بخشوده شويد! هو چون قرآن خواند

 (114/13)                                         .    نَزَّلْناهُ تَنْزيلاً مُكْثٍ وَ  وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى

 و قرآني كه آن را بخش بخش كرديم تا آن را با درنگ به مردم بخواني، و آن را بتدريج فرو فرستاديم.

 (19/31)                                    لحْمَيرِمَشْيِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أنَْكَرَ الأَْصْواتِ لَصَوْتُ ا وَ اقْصدِْ في

و در راه رفتن خود ميانه رو باش و صدايت را پايين آور كه بي گمان زشت ترين  ]لقمان[در نصيحت فرزند گويد:

 است. درازگوشانصداها بانگ 

ي سي و يكم قرآن كه لقمان نام دارد از او به عنوان مردي خداشناس و پدري فرزانه كه به فرزند پندي هدر سور

دهد، ياد شده است. بسياري از امثال و حكم كه در زبان عربي و فارسي رايج است به لقمان منسوب ميپارسايانه 

عروف بوده است با لقمان حكيم مذكور در قرآن يكي لقمان دوران جاهليت را كه به لقمان بن عاد ماي است.عده

داده اند. ولي بعضي از مورخان معتقدند كه لقمان ميدانند.در زمان جاهليت اشعار حكمي را به لقمان نسبت مي

جاهليت غير از لقمان مذكور در قرآن است. در كتب اسلامي نيز لقمان گاهي به عنوان پيامبر، ولي بيشتر به عنوان 

 معرفي شده است.حكيم 

 سعدي در حكايتي گويد:

خطيبي كريه الصوت خود را خوش آواز پنداشتي و فرياد بيهده برداشتي گفتي نعيب غراب البين در پرده الحان اوست 

 (124)گلستان: يت اِن انكر الاصوات در شان او. يا آ

گفت: ،ترا مشاهره چندست، گفت: هيچ خواند،صاحبدلي برو بگذشت گفتنيز: ناخوش آوازي به بانگ بلند قرآن هميو 

 خوانم گفت از بهر خدا مخوان.ميدهي گفت از بهر خدا پس اين زحمت خود چندين چرا همي

 گاااااااار تااااو قااااااارآن بدين نمط خواني

 

 ببااااااااااااري رونااااااااق مسلااااااماناااي 

 (123)گلستان:                                           

خواند كه شاهان را بدوشد و مييكي آنكه قرآن را براي آن  فرمايد: خوانندگان قرآن بر سه گونه اند: امام صادق )ع(

قرآني كه حروف آن را حفظ و  يهن بر مردمان گردنفرازي كند، پس او از اهل آتش است ديگر خوانندآ يهبه وسيل

خواند و سر به جيب ميقرآني كه قرآن را  يهكند كه او نيز از اهل آتش است و ديگر خوانندميحدود آن را ضايع 

پردازد، حلال آن را حلال و حرام ميواجبات آن  يهكند و به اقامميبرد، به محكم و متشابه آن عمل ميتامل فرو 

دارد، و خود اهل بهشت است ميگمراهي نگاه  يهمايهاي شمارد. اين كسي است كه خدا او را از فتنهميآن را حرام 

  (254: 2)الحياه،.كندمير كس را بخواهد شفاعت و ه

 (235: 2)الحياه، امام صادق)ع( فرمايد: ان القرآن نزَلَ بالحُزن فَاقْرَأوُهُ بالحُزن.

     قرآن به اندوه نازل گشته، پس آن را به اندوه بخوانيد.   

                                                       (14/35) .لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ
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 مجنبان! [قرآن] زبانت را بخاطر شتاب براي خواندن آن

-سااااماع مجلساااات آواز ذكاااار و قاااارآن

 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

 

 نااااي يهناااه باناااگ مطااارب و آواي چناااگ و نالااا 

)ماااااااااااااااااواعظ:                                     

334) 

                                               (3/33) وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيلاً.... 

 ... قرآن را با درنگ و خوش آهنگ بخوان.

 (232: 2)الحياه،                                  پيامبر )ص( فرمايد: لكل شيءٍ حِليَهٌ و حليهٌ القرآن الصوقُ الحَسن.

 هر چيزي را آرايشي است و آرايش قرآن صوت نيكوست.

 داودي عجاااااب نيسااااااات نباااااادين الحااااا

 خااااداي اياااان حافظاااااااان ناخاااااااوش آواز

 

 كااااااه مااااارغان هااااوا حيااااران بماننااااد 

                                                 باااااااايامرزاد اگااااار ساااااااكن بخوانناااااد

 (222)مواعظ: 

 نماز-9-2

 خداوند در آياتي چند فرمايد:

                                                (132/21)... وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهاوَ أْمُرْ أهَْلَکَ بِالصَّلاةِ 

 و كسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شكيبا باش.

                                      (13/21) .وَ أقَمِِ الصَّلاةَ لِذِكْري أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إلِاَّ أَنَا فَاعْبدُْني إِنَّني

 بي ترديد منم خدايي كه جز من خدايي نيست، پس مرا بپرست و به ياد من نماز بر پا دار.

                                        (142/4) .لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ مَحْيايَ وَ مَماتي وَ نُسُكي قُلْ إِنَّ صَلاتي

 «است. -پروردگار جهانيان –ماز من و عبادات من و زندگي و مرگ من براي خدا در حقيقت، ن»بگو: 

                                      (32/4) .وَ أَنْ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ اتَّقُوهُ وَ هُوَ الَّذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

 خواهيد شد.و اينكه نماز بر پا داريد و از او بترسيد و اوست كه به سويش محشور 

 (13/ 111)                              .      وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِکَ سَبيلاً... 

 جوي. [و آن] نمازت را نه به آواز بلند بخوان و نه بسيار آهسته اش كن و راهي ميان اين

 (31/13)                                     .       رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتيمُقيمَ الصَّلاةِ  رَبِّ اجْعَلْني

 پروردگارا مرا نمازگزار گردان و فرزندان مرا نيز، پروردگارا ! و دعاي مرا بپذير!

 (111/3)                     ...   نَ الصَّلاةِوَ إِذا ضَرَبْتمُْ فِي الأَْرْضِ فَلَيسَْ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِ

و چون در زمين سفر كرديد، اگر بيم داشتيد كه كافران به شما گزندي برسانند گناهي بر شما نيست كه نماز را كوتاه 

 گزاريد...

كُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكمُْ إِلىَ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَ

           (4/5)... الْكَعْبَيْنِ

نماز برخيزيد، صورت و  [عزم]اي كساني كه ايمان آورده ايد، چون به                                               

 مسح كنيد... [هر دو پا]دستهايتان را تا آرنج بشوييد، و سر و پاهاي خود را تا برآمدگي پيشين 

 ... و ز آن پس سه مشت آب بر روي زن

 دگر دستااها تا به مااارفق بااااشوي

 ز رسااااتنگه مااااوي سااااار تا ذقن 

 سباااااايح و ذكر آناچه داني بگويز ت
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 دگر مسح ساار، بعد از آن غاااسل پاي

 

 هماااين است و ختمش به نام خداي...

 (351بوستان:  )                                     

                                     (2/ 33). وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ اركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعينَ

 داريد و زكات دهيد و با ركوع كنندگان ركوع كنيد.و نماز را بر پا 

                                       (3/2)  .الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ

 كنند.ميدارند و از آنچه كه روزي شان كرده ايم، انفاق ميهمانان كه نماز را به پا 

همُْ حَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئکَِ لَا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهمِْ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهمُْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً وَ يَدْرَؤُنَ باِلْوَ الَّذينَ صَبَرُو

                                                             (22/13) .عُقْبىَ الدَّارِ

 -و كساني كه براي طلب خشنودي پروردگارشان شكيبايي كردند و نماز را بر پا داشتند و از آنچه روزيشان داديم

 دارند آنانند كه فرجام نيک سراي باقي را دارند.ميانفاق كردند و بدي را باز  -نهان و آشكارا

 به احااساني آساااااااااوده كااااااااردن دلااااااي

 

 ماانزليبه از الااااف ركاااااااااعت به هااااااااار  

 (241)بوستان:                                           

ي آن حضرت گفته است: كان رسول الله يحدثنا و تحدّثه فاذا حضرت الصلّاه فكانّهُ هيكي از همسران پيامبر)ص( دربار

 (252: 21)بحارالانوار، لم يعّرفنا و لم نعرفه شغلاً بالله عن كلّ شيءٍ.

رسيد چنان توجه به خدا ميگاهي ما با رسول خدا)ص( گرم صحبت بوديم و او با ما مشغول صحبت، چون وقت نماز 

 شناسد و نه ما او را.ميكرد كه گويي نه او ما را ميوجودش را فرا گرفته و همه چيز را رها 

لرزيد. چون از علتش سؤال ميخود  پيچيد و برميرسيد، به خود ميچون وقت نماز »ي علي)ع( روايت شده:هدربار

فرمود: رسيد وقت امانتي كه خدا به آسمان و زمين و كوهها عرضه داشت و آنها از قبولش سر باز زده و از ميشد، مي

 (41: 1، 1329)جباران،«.  آن ترسيدند

 (333: 33گراييد. )بحارالانوار،ميشد، رنگش به زردي ميامام سجاد)ع( چون براي نماز مهيا 

 (25: 3)وسائل الشيعه،   پيامبر)ص( فرمود: الجلوس في المسجد لانتظار الصلوه عباده.

 به انتظار نماز در مسجد نشستن عبادت است.

 امام باقر)ع( فرمود:لا تُصَلي خَلْفُ مَن يبغي عَليَ  الاذان و الصلوه بالناسِ اجراً، و لا تُقَبَلُ شَهادَتُهُ. 

 (54: 11)آثار الصادقين،  

ته شود و نيز شهادتش پذيرفنميكند، نماز)اقتداء( خوانده ميپشت سر كسيكه بابت اذان و نماز از مردم اجرت مطالبه 

 گردد.نمي

وحشََ تامام صادق)ع( فرمود: لا تَغْتَروا بِصَلوتِهمِ و لا صيامِهمِْ فانّ الرَّجُلَ رُبَّما لَهِجَ بالصلوه و الصومِ حتي لو تَركََهُ اس

 (513: 11ختَبِرُوهم بِصدقِ الحديثِ وداء الا مانهِ. )آثار الصادقين، ولكن اِ

گردد كه اگر آن را ترک كند بترسد ولي ميفريب نماز و روزه شخص را نخوريد زيرا بسا آدمي به نماز و روزه حريص 

 آن را به راستگويي و اداءِ امانت بيازماييد.

 طاعت آن نيسااات كه بر خاک نهي پيشااااني

 

 پيش آر كه اخلاص به پيشاااني نيسااتصااااااادق  

 (312)مواعظ:                                              

 (255: 3)آثار الصادقين،                    پيامبر)ص( فرمود: ركعتان من عالمِ افضلُ مِن سَبعينَ ركعهٍ من غيرِ عالِمٍ.

 دو ركعت نماز شخص دانشمند بهتر از هفتاد ركعت نماز غير دانشمند است.  

 (133: 11)آثار الصادقين، پيامبر)ص( فرمود: ليس بين العبد و الشرک الا ترک الصلاه فان تَرَكَها فقد اشرکََ.
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 فقط ميان بنده و شرک، ترک نماز است و اگر آن را ترک گويد مشرک است.

 (195: 11كَثَرَ الصلاه بالليل حَسُنَ وجْهُهُ بالنهار. )آثار الصادقين،  پيامبر)ص( فرمايد: من

 شود.ميهر كه نماز را در شب بيشتر بجا آورد چهره اش در روز نوراني تر 

                                          امام صادق)ع( فرمايد: كذَِبَ مَن زَعمََ اَنَهُ يُصَلي صلاه الليل و هو يَجوعُ. اِن صلَاه الليل تضُمُن رزق النهار.  

 (194،  11)آثار الصادقين،

 گويد. زيرا نماز شب ضامن روزي در روز است.ميماند دروغ ميهر كه نماز شب بجاي آورد و گمان كند كه گرسنه 

لال. مود: اَرحنا يا بفرميتابيد و نميشد كه اذان طولاني را بر ميپيامبر)ص( با شنيدن صداي اذان چنان مشتاق نماز 

 (193: 39بحارالانوار، اي بلال ما را راحت كن. )

كرد. عرض شد چرا زيباترين لباس را در ميخاست بهترين لباس را تن ميامام حسن مجتبي)ع( چون به نماز بر

آرايم و زيبا دارد. خودم را براي پروردگار ميميپوشي؟ فرمود: همانا خدا زيباست و زيبايي را دوست مي« نماز»

دارم كه زيباترين مي( لذا دوست 31)اعراف/«. بهنگام رفتن در مساجد خود را بياراييد» كنم زيرا خدا فرمود: مي

 (94: 11لباس را بپوشم. )آثار الصادقين، 

                                     (35/29)...  عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى

 دارد.ميو نماز را بر پا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز 

 پيامبر)ص( فرمايد: ان العبد ليُصليّ الصلاهَ لا يكتَبُ له سدُسُها و لا عشرهُا و انما يُكتَبُ للعبدِ مِن صلاتِه ما عَقَلَ مِنها.

 (213: 1)الحياه، 

نويسند؛ براي انسان از نماز همان مقدار نميدر حاليكه شش يک بلكه ده يک آن را هم براي  او گزارد، ميانسان نماز 

 نويسند.ميرا كه از روي توجه و تعقل خوانده باشد 

 (399: 1حضرت فاطمه)س( :... ففرضَ الله الايمانَ تطهيراً مِن الشرک و الصلاهَ تنزيهاً لكم مِنَ الكِبر... )الحياه، 

 را براي پاک شدن از شرک و نماز را براي پاكيزه شدن شما از خودپسندي واجب كرد.خدا ايمان 

 (  93: 11)آثار الصادقين،  امام باقر)ع( فرمايد: الصلاهُ بيت الاخلاص و تنزيهٌ عن الكبر:

 دوري از زشتي و تكبر است.                                    يهاخلاص و وسيل يهنماز خان

دق)ع( فرمود: من احب اَن يعلَمَ اقُبِلَتْ صلاتُهُ اَم لم تُقبَل؟ فلينظر هل مَنَعَته صلاتُهُ عن الفحشاء و المُنكرَ، امام صا

 (121: 11)آثار الصادقين، . فَبِقدَرِ ما مَنَعَتهُ قُبِلَتْ مِنهُ

 كارهاي ناپسنديده بازداشته؟ پسهركه دوست دارد بداند آيا نمازش پذيرفته شده يا نه؟ بنگرد كه آيا نمازش او را از 

 به هر مقداري كه نماز او را از زشتكاري بازدارد، نمازش پذيرفته است.

 با توجه به قرآن صفات نمازگزاران عبارتند از:

 (2/32) .صَلاتِهمِْ خاشِعُونَ الَّذينَ هُمْ في( 1

 همانان كه در نمازشان فروتنند. 

 (9/23).صَلَواتِهمِْ يُحافِظُونَ وَ الَّذينَ هُمْ عَلى( 2

 و همانان كه مراقب نمازهايشان هستند.

 (31/  22و23). صَلاتِهمِْ دائِمُونَ إِلاَّ الْمُصَلِّينَ * الَّذينَ همُْ عَلى( 3

 مگر نمازگزاران* همان كساني كه بر نمازشان پايدارند.

 (32/13). لِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفْجَْرِ كانَ مَشْهُوداًغَسَقِ اللَّيْ أقَمِِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمسِْ إِلى
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نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكي شب بر پادار و ]نيز[ نماز صبح را، زيرا نماز صبح همواره با حضور]فرشتگان[ 

 است.

 (25/34و24. )فَاسْجدُْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلاً طَويلاًوَ اذكُْرِ اسمَْ رَبِّکَ بُكْرَةً وَ أَصيلاً * وَ مِنَ اللَّيْلِ 

از شب را در برابر او سجده كن و اي و نام پروردگارت را هر بامداد]نماز صبح[ و شامگاه]نماز شام[ يادكن* و پاره

 دراز از شب را تسبيح گوي.اي پاره

 (113/11)لِلذَّاكِرينَ    لِ إِنَّ الْحَسَناتِ يذُهِْبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِکَ ذكِْرىوَ أقَِمِ الصَّلاةَ طَرفََيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْ

برد. اين را از ميان ميهادر دو طرف روز ]اول و آخر آن[ و نخستين ساعات شب نماز را بر پا دار، زيرا خوبي ها، بدي

 است پندي براي پند پذيران.

 سعدي پند دهد:

 (233نگاه دارد و به هيچ از ملاهي و مناهي در آن وقت مشغول نشود.  )نصيحت الملوک: عزت و اوقات نماز را 

 (153/2). يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ

 بايان است.اي كساني كه ايمان آورده ايد از شكيبايي و نماز ياري جوييد كه خدا با شكي

 (113/ 3و5. )فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمِْ ساهُونَ

 پس واي بر آن نمازگزاران* همانان كه از نمازشان غافلند.

 

 در نماااز ايو هااااام پشااااات باار قااااابله

 

 گاااااارت در خاااااادا نيساااااات روي نياااااز 

 (331)بوستان:                                       

است به زماني كه حضرت رسول )ص( در حال خواندن خطبه نماز جمعه بودند كه اي ي جمعه اشارههسور 11آيه 

مردم به محض شنيدن صداي كاروان تجار نماز را رها كرده به سوي آن كاروان شتافتند آنها حريصاني بودند كه به 

 (312: 3 ،1321)قرائتي، خاطر به دست آوردن مال نماز را رها كردند.  

 (231: 43، الانوارنا و لا ادينا فرائض ربنا. )بحارمنا و لا صلرسول خدا)ص( فرمود: فلولا الخبز ما ص

 توان انجام داد.نمياگر نان نباشد روزه و نماز و ديگر واجبات را 

 ه:گيرد كپدري كه خود به فرزندش نماز خواندن ياد داده بود مورد بازخواست قرار مي

 چرا كردي امروز از اين سو نماز؟

 

                                                                     (335)بوستان: نگفتي كه قبله است سوي حجاز   

 سعدي در اشعاري آورده:  

 وامش مده آنكااه بي نااااااماز اساااااااااااااااات

 گااااااازاردنميكو فرض خاااااااااااااااادا 

 

 به قيامت نااااماز ماااااااانتا خود كجا رسااد 

 

 دمياز بگذرد، ساااااااااااارو روان و گونمپيش 

 

 در پناااااااااااااه جاه تاااوانداي چنانكه طايفه

 

 گاارچه دهاااااااانش ز فاقااااه باز اساااااااااات 

 از قااااارض تااو نااايز غاااااااااااام نااااااااااادارد

 (123)گلسااتان:                                          

 حجااازكس روي در من روي در تو و هاااااامااه

 (523)غزليااات:                                          

 كنيمياهاال دل مانم، ساااهو نماااز  يهقابالاا

 (433)غزليات:                                          

 تاااو در پنااااه دعاااا و نماااااااز ايااااااااااااشاني

 (239)مواعظ:                                             
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 روزه-9-3

 (123/2)يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكمُُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صَوم :آيه 

بر شما مقرر شده است. همانطور كه بر پيشينيان شما مقرر شده بود، باشد كه  هاي كساني كه ايمان آورده ايد روز

 پرهيزگاري كنيد.

                                                                                                         ...وَ الْفُرقْانِ فَمَنْ شَهدَِ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقرُآْنُ هدُىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى

(125/2) 

آشكار هدايت هاي نشانه[داراي]رهنمون مردم و  يهماه رمضان است كه قرآن در آن فرو فرستاده شده است كه ماي

 ي آن را به جاي آورد.هي حق از باطل است. پس هر كس از شما اين ماه را دريايد. بايد روزهو جدا كنند

 (229: 3)وسائل الشيعه، يام.  ن الصپيامبر)ص( فرمايد: لكل شيءٍ زكاه و زكاه الابدا

 هر چيزي زكاتي دارد و زكات بدن روزه است.

 (3: 1)وسائل الشيعه، « الصَّوم جُنّه من الناّر: » و نيز فرموده

 روزه سپر آتش است.

 (343: 1)كنز العمال، «  الصوم نصف الصبر» و نيز فرموده: 

 روزه نيمي از صبر است.

 (133: 39)بحارالانوار، «.الايمانالصبر نصف » و نيز فرمود: 

 صبر نيمي از ايمان است.

پيامبر)ص( فرمود: رمضانُ شَهرُاللهِ تبارَکَ و تعالي، استكثِروا فيه مِنَ التهليل و التكبير و التحميد و التمجيد و التسبيح 

 (241: 3)آثار الصادقين،  .و هو ربيع الفقراء

تهليل و تكبير و تمحيد و تمجيد و تسبيح خدا گوييد كه اين ماه بهار فقرا ماه رمضان ماه خداست، در اين ماه فراوان 

 باشد.مي

 (245: 3)آثار الصادقين ،رمضانُ لانَهُ يَرمَضُ الذنوب.  پيامبر)ص( فرمود: انما سَمِّيِ ال

 سوزاند.ميماه مبارک رمضان از آن جهت ناميده شده كه اين ماه گناهان را 

 فطارُکَ في منزل اخيکَ افضلُ مِن صيامِکَ سبعين ضِعْفاً او تسعين ضِعفاً.   امام صادق)ع( فرمود: لا

 (222: 3)آثار الصادقين،          

 باشد.ميالبته افطار كردن تو در منزل برادر ديني هفتاد يا نود برابر برتر و بالاتر از روزه گرفتن تو 

 سعدي در اشعاري گفته است:

 

 خاسااااااتبه طفاااااالي درم رغبااات روزه 

 يكي عااااااااااااابد از پارساااااااااايان كاااااااااوي

 كه بسم الله اول به سنت بگااااااااااااااااااوي

 پس آنگاه دهن شاااوي و بيني ساااااااااه بار

 به سبابه دنااااااااادان پاااااايشين بماااااااااال

 شنيد اين سخن دهااااااااااااااااااااخداي قديم

 نه مسااواک در روزه گفااااااااااتي خطاساات

 نخست هادهن گااااااااااااو ز ناگفاااااااااتني

 ندانسااااااااااااتمي چااا  كدام است و راست 

 شساااااااااتن آموخااااااتم دست و رويهمي

 ياااااات آور، سااااااوم كاااااف باشويدوم ن

 مااااااااناخر به انگاااااااااشت كوچااک باخار

 كه نهاااااااااي اساااااات در روزه بعد از زوال...

 بااااااشوريد و گفاااااات اي خااابيث رجيم

 بنااااااااااي آدم مااااااارده خاوردن رواست؟

 بااااااااااااشوي آنگااااااه از خوردنيها به شست
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 اناااااادر ميانكسي را كه نااااااام آماااااااااد 

 

 نگفااااااتم روزه بسااااااااااااياري نااااااااپايد؟

 پس از دشاااااااااواري آسانياااااااااست ناچار

 

 ماااااااه فرخااااااااانده روي بر پيچااااااااااااااايد

 الوداع اي زمااااااااااااان طاعااااااااات و خاااير

 

 ملحد گرساانه و خااااانه خااااااااالي و طعام

 

 به نيكوتااااااااارين ناااام و نعاااااااااتش بخوان...

 (351)بوسااتان:                                       

 رياضاااااات بگاااااااااذرد ساااااختي ساارآيد

 وليااااااااكن آدمااااااااي را صااااابر باياااد

 (511)غزليااات:                                       

 و عليااااااااک الساااااالام يااااا رمضااااان

 مجلااااااااااس ذكااااااار و محاااافل قرآن

 (333)مااواعظ:                                        

 عقااااااااال باور نكاااااااااند كز رمضان انديشد

 (221)مواعظ:                                        

   و از تاب و تحمل روزه دار گويد :

 از بس كه دير ماندي چون شام روزه داران                   اي صبح شب نشينان جانم به طاقت آمد 

 (539)غزليات: 

 چاااون گوش روزه دار بر الله اكبااار است   بازآ كه در فاااراق تو چشااام امياادوار 

 (335)غزليات:                                                                                                                  

 زکات-9-4

 .صارُلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الأَْبْرِجالٌ لا تُلْهيهمِْ تِجارَةٌ وَ 

                                                            (33/23) 

دارد در حالي كه از روزي نميمرداني كه بازرگاني و داد و ستد، آنان را از ياد خدا و بر پا داشتن نماز و دادن زكات باز 

 در آن دگرگون شود بيمناكند.هاكه دلها و ديده

 (31/19). بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا مُباركَاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصاني وَ جَعَلَني

 و هرجا كه باشم مرا با بركت گردانده و تا زنده ام به نماز و زكات سفارش كرده است.

 (331: 3)آثار الصادقين،  .پيامبر)ص( فرمود: ما حَبسََ قومٌ الزكوهَ الا حَبسََ اللهُ عنهمُُ القَطر

 دارد.ميهيچ گروهي زكات را منع نكرد جز آنكه خدا باران را از آنها برداشته و ممنوع 

 (134، حكمت324)نهج البلاغه:   امام علي)ع( فرمود: حصنوا اموالكم بالزكاه.

 دارايي هايتان را با زكات دادن نگهداري كنيد.

 (333: 3امام باقر)ع( فرمود: الزكوه تزيدُ في الرزق. )آثار الصادقين، 

 كند.ميزكات روزي را افزون 

 نمانااد حاااتم طااايي وليااک تااا بااه ابااااااد

 مااال باادر كاان كااه فضلاااااه رز رازكااوه 

 

 آخاااااار باااه زكااااااات تندرساااااااااتي

 

 بمااااااااااند نام بلناااااادش به نيكويي مشهور 

 چو باغباااااااااان بزند بيشااااااااااااتر دهد انگور

 (92)گلساااتااان:                                       

 فاااااااااااااااارياد دل شاااااااكاستگان رس

 (452)غزليات:                                          

 زهد ورزی-9-5

 (521: 2امام باقر)ع( فرمايد: اِنَّ الفقيهَ، الزاهدُ في الدنيا، الراغبُ في الاخره، المتمسکُ بسنَُّهِ النبي)ص(. )الحياه،
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 ي به سنت پيامبر)ص( باشد.هفقيه كسي است كه در امور دنيا زاهد، متمايل به آخرت و عمل كنند

... اليمينُ و الشِمالُ مَظَلَّهٌ، والطّريقُ الوسطي هي الجادّه، عليها باقي الكتاب و آثار النُبُوه و منها مُنفذُ علي )ع( فرمايد: 

 (392: 1)الحياه، السُنّه، و اليها مَصيرُ العاقبه...

به  نبوت راستگرايي و چيگرايي گمراهي است. راه درست همان راه ميانه است. كتاب خدا كه در ميان ماست و تعاليم

 كنند و از طريق عمل به سنت پيامبر)ص( همين است و عاقبت نيكو در گرو پيمودن همين.ميهمين راه دلالت 

 (4/29) .وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهدُِ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌِّ عَنِ الْعالَمينَ

 دا از جهانيان سخت بي نياز است.كوشد، زيرا خميوهر كه )در راه ايمان(بكوشد، تنها براي خود 

 (15/35. )يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلىَ اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنيُِّ الْحَميدُ

 اي مردم! شما به خدا نيازمنديد و خداست كه خود بي نياز ستوده است.

 (94/ 4و3) . * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى

 كند* همين كه خود را بي نياز ببيند.ميحقا كه انسان سركشي 

 (351: 9)وسائل الشيعه،«.  سخاء المرء عما في ايدي النّاس اكثر مِن سخاء النّفس و البذل»امام باقر)ع( فرمود: 

 چشم پوشي از آنچه در دست مردم است، بسي سخاوتمندانه تر است از فداكاري و بخشش مال.

 (112: 32)بحارالانوار،  «. شرف المومن قيام الليل و عزّه استغنائه عن الناس»امام صادق)ع( فرمود: 

 شرافت مومن به نماز شب و عزتش به اظهار بي نيازي از مردم است.

ا درآمدن دگفتند: اي پيامبر خ« فقيهان تا زماني كه در كار دنيا وارد نشده اند، امانتدار پيامبرانند» پيامبر)ص( گفت: 

 آنان به دنيا چگونه است؟ گفت: پيروي سلطان است و چون چنين كردند، از آنان بر دين خود بيمناک باشيد.

 (334: 2)الحياه،

ند دهند، گرگاني در لباس ميشميي دست يافتن به دنيا قرار هپيامبر)ص( فرمايند: واي بر كساني كه دين را وسيل

ند، سخنان ايشان شيرينتر از عسل است و دلهايي چون دل گرگ دارند، خداي متعال فريبميكه با نرم زباني مردم را 

كنند؟ به عزت و جلال خودم سوگند كه در ميان ايشان مييا بر من گستاخي اند آيا از من غافل شده»گويد: مي

 (533: 2)الحياه،   «.پديد خواهم آورد كه بردبارشان را حيران كنداي فتنه

 شود:ميفرمايد: تمام زهد در دو كلمه قرآن خلاصه ميعلي)ع(  امير المومنين

 (23/53). «ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحوُا بِما آتاكُمْ لِكَيْلا تأَْسَوْا عَلى» 

 آوريد، شادمان نشويد.ميدهيد افسوس نخوريد و به آنچه بدست ميتا بر آنچه از دست 

 «.و شكر كل نعمه و الورعُ عن كل ما حرّم الله عزّوجلّالزهد في الدنيا قصر الامل » همچنين فرمود:

 (141: 33)بحارالانوار،  

 زهد از دنيا عبارتست از كوتاه كردن آرزو، شكر هر نعمت و پرهيز از آنچه خدا حرام كرده است.

رَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهمُْ فيهِ وَ رِزقُْ رَبِّکَ خَيرٌْ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهمُْ زهَْ وَ لا تَمُننَّ عَيْنَيْکَ إِلى» قرآن كريم فرمايد: 

 (131/21). «وَ أَبْقى

ي تمنا ندوز، زيرا روزي پروردگارت هي حيات دنيا داده ايم ديدههرگز به متاع ناچيز كه به كفار در جلو [اي رسول ما]

 بهتر و بادوامتر است.

 (331، حكمت321)نهج البلاغه:. ي صفه المومن بعيدهٌَمُّهُف: امام علي)ع( در سخناني فرمايد

 در وصف مومن: همت و كوشش مومن در كارهاي شايسته بلند است.
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 كسي را كه همت بلنااااااااااااد اوفاااااااااتد

 

 ماااااااارادش كم اندر كااااااااامند اوفاااااتد  

 (241)بوستان :                                       

 (3، حكمت 341)نهج البلاغه: دارايي است.الزهد ثروهٌ: پارسايي 

 زن خااااااوب فرمااااااااااااااانبر پارساااااااا

 

 كااااااند ماااااااااااارد درويااااش را پادشاااا 

 (344)بوستان:                                        

 (33، حكمت344اشرفَه الغني ترکُ المني. )نهج البلاغه: 

 آرزوهاست.بر ترين بي نيازي به دل راه ندادن 

 مرو در پي هر چه دل خواهاااااااااااااااادت

 كند مرد را نفس اماااااااااااااره خااااااااااااوار

 

 كه تاااااااامكين تااااااااان نااااااور جان كاهدت 

 اگاااااااار هوشمندي عاااااااازيزش مااادار

 (335)بوستان:                                        

 نتیجه گیری-11

اساساً به دليل سادگي و  . عمومي سخن او در ميان مردم استاثربخشي آثار سعدي به دليل پذيرش گسترده و 

زيبايي كلام سعدي انديشهء او قرنهاست كه در زبان و ضمير جامعهء ما جريان دارد. در نتيجه كلام سحرانگيرش 

اي از سخنان او در قالب نسل به نسل منتقل شده و امروز به دست ما رسيده است. به نحوي كه بخش عمده

 .شودها گفته و شنيده ميالمثلضرب

 عصري كسي به  صراحت در هيچ خصايص شگفت انگيز سعدي دليري و شهامت در حقيقت گويي او است. ديگراز 

تشريح احوال زاهد و  تنها به صاحبان اقتدار نپرداخته بلكه از هنگامه خودسخن نگفته است و عجب تر اين كه در  او

خودداري نكرده  صوفي دنيادار و پوچي عبادتها و رياضتهاي ناصادقانه و ريايي و غيرخداييعابد ريايي و قاضي فاسد و 

چه زبردستي  و عجب بصيرتي به احوال مردم و طبايع و افكار ايشان و اوضاع جهان و جريان كار روزگار دارد و با .است

خردپيشه  گويي او مصداق همان هنرمند در اين امور نكته سنجي مي كند و چگونه در هر باب راي صواب را مي يابد،

  .است كه به قول او در اين روزگار دوبار عمر كرده و تجربه آموخته و اينک تجربه را به كار مي برد

حتي سعدي در مدايح خود بجاي  .جامعه از دست نداده است سعدي هيچ فرصتي را براي آموزش اخلاق و تربيت

 دازد، سخنش سرشار از پند و اندرز و هشدار است.اساس بپرآنكه به مبالغه و تمجيد بي

اي را براي سعادت آدمي ناگفته نگذارد، در نتيجه كوشد هيچ نكتهسعدي در آثارش در مقام معلمي دلسوز بشريت مي

در شعر سعدي ارادهء معطوف به .همگان مي توانند قهرمان شعر او باشند. شعر سعدي بذر يقين در دلها ميكارد 

 .بازتابي نوعي اصطكاک يا تاثيرپذيري از قدرت محوريت داردقدرت و 

 :اين نكات مي توان به اين نتايج رسيد كهمجموع از 

سعدي همانند بزرگان دين ژرفترين انديشه هاي الهي و انساني را در قالب زيباترين الفاظ به سادگي و به گستردگي -1

واعظانه سعي در تبديل اخلاقيات دارد و معمولاً پندهايش دستوري و مكرر بيان كرده و با پندهاي مصلحانه و گاه 

 نيست.

در قرآن و نهج البلاغه، عرفان با حماسه، عقل با عشق دين با سياست و فرد با اجتماع گره خورده است و وقتي به -2

اني مضامين آسم آفرينه هاي هنري و فكري سعدي نظر مي افكنيم باز شاهد وحدت اضداديم و اين نشانگر جاودانگي

 سعدي است.

 ت گرفتااه اي ساااعااديبلاغاابااه تيغ  زمين 

 

 سماني نيستآكه جز فيض  سپاس دار 

 (319مواعظ:)                               
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 رمز توفيق اين شاعر نويسنده و نويسنده ي شاعر آن است كه ميراث فكري و هنري گذشتگان را به خوبي در-3

ثار را در هاضمه ي هنر و انديشه آدست داشته و چون به مقام تحقيق و شخصيت متعالي رسيده است توانسته آن 

هندسه ي فكر و هنر نوين خويش را بنانهد و به  ،ي خود هضم و از آن خود كند و از آن اجزاء متضاد و متفاوت

جسته مي نمايد تا امور بد را نفي كند، گاه راوي امور خوب را به طور غير مستقيم بر عبارتي شاهكار ابداع نمايد.

 ديگران است و حتي گاه خود را آلوده دامن معرفي مي كند تا شايد براي ما عبرتي باشد.  انديشه هاي 

ارزش هاي اخلاقي متغير است و بيشتر با انتخاب ما شكل مي گيرند. اين انسان است كه ارزش ها را مي آفريند. -3

خوب باشد و هر خوبي مي تواند بد، اين بسته به انتخاب توست ولي مي توان آدم ها را بر اساس  هر بدي مي تواند

 ا محيط، موقعيت و التزام قضاوت كرد.بخطا و صواب در رابطه 

ر منزل وي با آنچه امروزه فلسفه ي سياسي ناميده مي شود پيوندي يبين حكمت سعدي و سياست مدن و تدب-5

و هدف سعدي با توجه به اخلاق الهي، فردي و اجتماعي رفاه و سلامت و نجات انساني است  دارد. ناگسستني وجود

كه سرچشمه آن حكمت يونان است مي نگرد و آن همخواني انسان با محيط  1او در آثارش بيشتر به اخلاق عملي

 .است

 

                                                           
1 Ethic  



 
 
 
 
 
 
 

16 
 

 و ماخذمنابع 

 .قرآن کريم*

 جلد(.31اول، ) چستاد برگزاري نماز جمعه گيلان،  ي، رشت، روابط عمومآثار الصادقین، 1349احسانبخش، صادق،  .1

 مفردات،، 1323اصفهاني، راغب، ، سال سوم.2شماره، فصلنامه هستي، «سعدی و رمز و رازش» ، 1333اسلامي ندوشن، محمد علي،  .2

 ترجمه حسين خداپرست، زير نظر عقيقي بخشايشي، قم ، نشر نويد اسلام، چ اول.

 انساني )دانشگاه تبريز(، چ اول. -ي تحقيقات علوم اسلامي، تبريز، موسسهی اخلاقدرآمدی بر فلسفه، 1321اميد، مسعود،  .3

 ،به انتخاب و شرح دكتر حسن احمدي گيوي، تهران، نشر قطره.اشعار بهارگزينه ی ،1331بهار،ملک الشعرا، .3

 ، تهران، انتشارات جاويدان، چ پانزدهم.نهج الفصاحه، 1341پاينده، ابوالقاسم، .5

 ، ترجمه لطيف و سعيد راشدي، قم، انتشارات پيام علمدار، چ اول.غررالحكم و دررالكلم، 1322، دتميمي آمدي، عبدالواح .4

 جلد(.2، تهران، مركز نشر هاجر، چ هفتم، )علم اخلاق یدرسنامه، 1329مدرضا، جباران، مح .3

 ، تهران، موسسه مطالعاتي و تحقيقاتي فرهنگي، چ اول.عقل عملی هایکاوش، 1341حائري يزدي، مهدي، .2

 سوم. ، چ ي مدرسين، تحقيق علي اكبر غفاري، قم، جامعهتحف العقول عن آل رسول، 1343حسرّاني، حسن بن علي،  .9

 جلد(.31، قم، موسسه آل البيت، چ دوم، )وسائل الشیعهق، 1313حرّ عاملي، محمد حسين،  .11

، فرهنگنامه ي موضوعي 1324حمد، جلد2دفتر نشر فرهنگ اسلامي، )، ترجمه احمد آرام، تهران، الحیاه، 1331حكيمي،محمدرضا،  .11

، تهران، انتشارات جاويدان، چ شرح گلستان، 1339خزائلي، محمد،  جلد(. 3چهارم، )قرآن كريم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ

 دهم.

 ، تهران، انتشارات جاويدان، چ پنجم.شرح بوستان، 1343، ____،____ .12

 ، سال چهارم.3، ايران نامه، شماره «سعدی و عالمان دين» ، 1335دستغيب، عبدالعلي،  .13

 (.92، ) مسلسل 2هشتم، شماره ، پيام نوين، دوره «سعدی و تصوف»، 1335، ____،____ .13

 جلد(.3، )سوم ، تهران، انتشارات امير كبير، چ امثال و حكم، 1352دهخدا، علي اكبر،  .15

 ، تهران، انتشارات سخن، چ اول.حديث خوش سعدی، 1339زرين كوب، عبدالحسين،  .14

 ، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چ اول.نهج البلاغه، 1333شهيدي، سيد جعفر،  .13

 جلد(3) ،، ترجمه محمد جواد غفاري، تهران، نشر صدوق، چ اولمن لا يحضره الفقیه، 1343، ابوجعفر  ،صدوق  .12

 ، به كوشش مجتبي مينوي و عليرضا حيدري،تهران، خوارزمي، چ چهارم.اخلاق ناصری، 1349طوسي، نصير الدين،  .19

هران، انتشارات علمي و فرهنگي، چ تبه كوشش حسين خديو جم،، کیمیای سعادت، 1341محمد،  ابوحامد،طوسي غزالي .21

 جلد(.2،)دوم

 ، ترجمه مؤيد الدين محمد خوارزمي، تهران انتشارات علمي و فرهنگي، چ اول.احیاء العلوم، 1341، ____،____ .21

 ، ترجمه هادي صادقي، قم، انتشارات طه، چ دوم.ی اخلاقفلسفه، 1323فرانكنا، ويليام كي،  .22

 تهران، انتشارات امير كبير، چ چهارم. سعدی )گلستان، بوستان، غزلیات، مواعظ و ... (،کلیات ، 1343فروغي، محمد علي،  .23

 ، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، چ دوم.تفسیر نور، 1321قرائتي، محسن،  .23

 ، مشهد، انتشارات قاف، چ دوم.هزار و يك حديث رضوی، 1329قرباني، مهدي،  .25



 
 
 
 
 
 
 

17 
 

 ، دارالكتب الاسلامي، چ دوم.بی جا، كافي، 1332كليني، ابوجعفر،  .24

 ، تهران، نشر ني، چ اول.صحیفه سجاديه، 1331مبشري، اسدالله،  .23

 ، سال چهارم.3ايران نامه، شماره ، «سعدی و عالمان دين» ، 1345متيني، جلال،  .22

تهذيب ق،  1311مسكويه، ابوعلي، جلد(.111، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ سوم، )بحارالانوارق،  1313مجلسي، محمد باقر،  .29

 ، قم، انتشارات بيدار، چ سوم.و تطهیر الاعراق الاخلاق

 ، ترجمه انشاءالله رحمتي، تهران، انتشارات حكمت، چ اول.ی اخلاقی فلسفهتاريخچه، 1339مک اينتاير، السدر،  .31

 .112 ص ، نونزدهم، چاپ صدرا، نشر معنوي، گفتار جديد ويرايش با ،معنوی آزادی (1332)مرتضي، مطهري، .31

 جلد(12،)ي آل البيت، چ اول، قم، موسسهمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق، 1312نوري طبرسي، محمد تقي،  .32

 ، مكتبه الفقيه، قم / ايران.تنبیه الخواطرورام، مسعود بن عيسي، بي تا ،  .33

 .تهران ،اميركبير انتشارات ،سعدی بوستان ،(1321)محمد دبيرسياقي، .33

 .تهران ،اميركبير انتشارات ،سعدی گلستان (،1321دبيرسياقي، محمد) .35

 .تهران ،نو حافظ ،سعدی جامع انديشه (،1345) محمد غفوري، .34

 .فرانسوي معادل و ترجمه با ،گلستان و بوستان در سعدی حكم و مواعظ(، 1329) ابراهيم، شكورزاده، .33

 .تهران معرفت كانون، شیرازی سعدی اجل شیخ ديوان(،1331)مظاهر  مصفا، .32

 .2 چ خوارزمي، تهران، ،(نامه سعدی) سعدی بوستان(،1343غلامحسين ) يوسفي، .39

 .هرمس،تهران انتشارات سعدی، کلیات .(1314محمدعلي) فروغي، .31

 بيروت،لبنان ناشر دارالكفر، ،الصغیر جامع(،1329عبدالرحمن بن ابي بكر) سيوطي، .31

 خورشيد،تهران كتاب: ناشر شاعر، (،صد1391) خسرو، شافعي، .32

 

 

 

 

 
 


